
 حماسیها در روایات مردمی دهیو تعمیم هاانتقال کنش، هانگاهی به الگوگیری
 چکیده
د  است. پیش از این شادروان نگاری پدید آمدهت شاهنامه، در ادامۀ سن  شاهنامهدر پیوند با ادب حماسی و به ویژه ۀ های عامیانروایت  ابوالقاسم انجویسی 

 است. منتشر کرده نامهفردوسیبه نام  سه جلدی کتابیگردآوری و در شده، که به صورت شفاهی در میان مردم  نقل میها را از این روایت ایمجموعهشیرازی 
تی حماسی یا تاریخی، الگویی برای  یابیم که گاهیدرمی روایاتاین  با مطالعۀ تِ جدید میزندگی شخصی  وزیر  دادنگو قرار با الگردد؛ مثلًا ساخت شخصی 

از  یکنشآورند. در مواقعی نیز زندگی کورش در کودکی، روایتی همسان برای گودرز فراهم می از داستانتراشند یا طهمورت، وزیری برای هوشنگ می
نش خسرو را به زال یا کغیبت کیکه ؛ چناندهندمی نسبت در روایت مردمی را به پهلوان دیگری یا تاریخی رسمی در روایت حماسیِ  انپهلوان هایکنش

اک منسوب  یگران دای را مختص  یک شخصی ت یا موجود اساطیری بوده، به کاری. گاهی نیز خویشکنندمیشیروی برای تصاحب زنِ پدرش را به ضح 
فندیار را یابد یا تیر گز که به وسیلۀ آن رستم اسسیاوش نیز اختصاص می که ویژۀ خاندان زال بوده، به را بخشی سیمرغ؛ به عنوان نمونه، درماندهندتعمیم می

  شود.  کشد، ابزاری برای کشتن اکوان دیو نیز میمی
 دهی.، الگوپذیری، انتقال کنش، تعمیمشاهنامههای مردمی، تروایواژگان کلیدی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مهمقد  . 1

)نک. گروهی از نویسندگان، های جهان ها و زباناش در فرهنگ ایرانی، افزون بر حضورش در فرهنگبه واسطۀ جایگاه ویژه شاهنامهاش فردوسی و اثر حماسی
)نک. گروهی از کاری بافی و فلز  کاری، قالیچهآرایی، کاشیاشی، تذهیب و کتاباز نق   و هنر ایرانی اعم  ( 15-81: 8811)نک. خاتمی، ات فارسی ، ادبی  (8811

را  هنامهشادر میان تودۀ مردم نیز نفوذ کرده و بر آنان تأثیر فراوان گذاشته است. مردم عادی در صورت داشتن سواد، آثار حماسی به ویژه ( 8811یسندگان، نو
ل منثور خود، سرا و نقر شاعران حماسهها را در قالبی آمیخته به شعر فردوسی یا دیگسپردند که این داستانالانی مینق   الیِ خواندند و یا گوش خود را به نق  می

ه به زیست اجتماعی و فکری و باورهای دینی و اند، با توج  ها بودهخوانیشاهنامهجا که مردم عادی جامعه، مخاطب این دست کردند. از آنروایت می
 امهشاهنهای عامیانۀ در پیوند با های که این قص  یدند؛ به گونهیازهای حماسی دست میف در روایت، به دخل و تصر  (811: 8811خواه، )نک. دوستهایشان خرافه

ی های تاریخای از کتابهایی که در پارهکدام از خلاصههای پس از فردوسی و هیچو دیگر منظومه شاهنامههای یک از داستانبا هیچ»و آثار حماسی دیگر، 
« توان یافتۀ اصلی نمیهای ایشان، اثری از قص  ها و شاخ و برگگاهی از بعضی داستان»تا جایی که ؛ (811)همان: « ها آمده است، انطباق ندارداز این داستان

: 8811خواه، )دوست« پیونددهای کهن میمایهها را با بنای این روایتهای ناشناختهرشته»توان از این نکته چشم پوشید که ا نمی؛ ام  (8111: 8811)محجوب، 
العه و ی گرفت و به مطنگاری پدیدار شده است باید جد  شاهنامهت های حماسی را که در ادامۀ سن  های عامیانۀ در پیوند با روایتداستان ؛ بنابراین، این(811

 پژوهش در آن پرداخت. 
در مورد  که را اییا واقعه انددادهرسمی را به پهلوان دیگری نسبت  در روایت حماسیِ  انپهلوان هایی از کنشکنش یابیم که گاهیدرمی این روایات با مطالعۀ     

. اندداده قرارهمسان جدید  دادهایِ یک حادثه را الگویی برای ساخت رخ گاهی در این روایات همچنین .اندکردهشخص منسوب  فاق افتاده، به دیگرکسی ات  
      شود.شواهدی در تأیید آن به دست داده می یل به این مسائل پرداخته شده ودر این جستار، به تفص

اد  های پیشین است، الگوگیری از داستانای ویژهبه گونه ههای عامیانی و روایتهای روایات حماسی به طور کل  یکی از ویژگی: پیشینۀ پژوهش      که سج 
یادشده، از آن یاد کرده است. برخی مصادیق را  طومارهای ، به عنوان یکی از ویژگی(83-85: 1931)الی شاهنامه طومار نق  مۀ کتاب از این در مقد   پیشآیدنلو، 

وژنی گرشاسپ به پیروی اکه آیدنلو مطرح کرده، عبارت است از: تعیین کردن قلمرو سه فرزند فریدون با تیراندازی به تقلید از تیراندازی و تعیین مرز آرش، پیل
(، پرسش تیمور دربارۀ نام و نشان پهلوانان ایرانی از هومان که یادآور شاهنامههای تم و پیل سپید در بعضی از نسخهافکنی رستم )روایت رساز روایت فیل

بخش به آرامگاه سیامک و نبرد رستم و است، رفتن گرشاسپ به دخمۀ سیامک الگویی است برای رفتن جهان شاهنامههای سهراب از هجیر در پرسش
 ، برای رویارویی بسیاری از فرزندان و نوادگان رستم با او است.شاهنامهها و طومارهای پس از هسهراب، الگویی در منظوم

مطلق به یکی از سرداران انوشیروان به نام خرزاد پسر نرسی از مردمان دیلم . جلال خالقیداده استهای تاریخی نیز رخ این موضوع گاه در مورد شخصی ت     
بر سرگذشت این مرد تاریخی « های حماسی قدیمخطوطی از افسانه» (73-74: 1955)کند که لقب اشرافی و موروثی او وهرز بوده و به گفتۀ خالقی می اشاره

کس اند که هیچتهدانس تأثیر گذاشته است؛ به این معنا که او را همچون گرشاسپ و سیاوش که کسی یارای زه کردن کمانشان را نداشته، دارندۀ کمان بزرگ و قوی  
گونه که آرش اندازد تا جایگاه مرگش را خود تعیین کند؛ به هماننشیند و تیز میشود، میکه چون به مرگ نزدیک میبه زه کردن آن توان نداشته است. دیگر این

 کند.  ص میاندازد و مرز ایران را مشخ  تیر می
 . بحث و بررسی2

ک واقعه را که دادن ی تعمیمها از روایات پیشین و ساخت روایت تازه، های مردمی یعنی الگوگیری این روایتپس از این برآنیم سه ویژگی برجسته در روایت
ی بوده و انتقال کنش یک شخص به شخص دیگر را مطرح کنیم. باید در نظر داشت که حقیقتاً مرزبندی میان این سه پذیر ور امکانمح مختص  افراد خاص 

ا چنانها تحت عنوان الگوگیری مطرح میروی شاید بهتر بود همۀ مصداقشود؛ از همینرهم تنیده مینیست و گاهی کاملًا محدودۀ آن د که خواهد شد؛ ام 
 تر بررسی و تحلیل شود.کمی جزیی بندی، موضوعبا این بخش آمد، کوشش شد



  حماسیدر روایات عامیانۀ  های. الگوگیر 2-1
تِ جدید قرار می گاهی، شاهنامههای مردمی در پیوند با در روایت تی حماسی یا تاریخی، الگویی برای ساخت شخصی  ادامه  گیرد که درزندگی شخصی 

 آید.های آن میمصداق
 دستور  طهمورتِ شاهنامه، الگویی برای فراهم آوردن وزیری با تدبیر  برای هوشنگ   .2-1-1

. فردوسی، )نک دهد، با تکیه بر رای و تدبیر خویش به انجام رسانده استچه را در آبادی جهان انجام میهر آن یابیم که هوشنگدرمی شاهنامهبا نگاهی گذرا به 
ا او را در روایت(1/93-91: 1951 کند. اند که هوشنگ پس از برخاستن از خواب، رؤیای خود را برای او تعریف میهای مردمی دارای وزیری با تدبیر دانسته؛ ام 

 در روایت عامیانه، ن وزیرای توان بر آن بود کهمی. (9/5: 1919)انجوی شیرازی، « وزیر که شخص باتدبیری بود از پادشاه اجازه خواست تا او هم چندتا خانه بسازد»
تاین اثر  در بوده است. شاهنامهوزیر پسرش طهمورت در برساختی از   را بر عهده دارد و همۀ که او دستوریِ طهمورت شدهاد ی شهرسپ به نام یاز شخصی 

ن یِ هارفتپیش . (1/91: 1951)فردوسی، « سرِ مایَه بود اخترِ شاه را: »او دارد هایِ گشاییو راه هایینماه در راهش، رییدادیشپدر عصرِ این شاهِ  یو فرهنگ یتمد 
 تصف حت ی . ناگفته نگذاریمسازدگویا راوی روایت عامیانه، از روی این شخصی ت که وظیفۀ وزارت طهمورت را دارا است، وزیری برای هوشنگ می

قِ خوب خانه کردن( میای را که در شهرسازی های مردمی و در روایت (59: 1711؛ منصوری، 947: 1951مطلق، )نک. خالقی بینیممعنای نام هوشنگ )مشو 
یابد: سازی میکنند؛ به این معنا که او از سوی هوشنگ اجازۀ خانه، به این وزیر هم منسوب می(3-9/5: 1919)نک. انجوی شیرازی، پیوسته بدان اشاره شده است 

     «.  اجازه خواست تا او هم چندتا خانه بسازد»
اک برادران. 2-1-2 فریدون، الگویی برای آفرینش دو برادر برای ضح   

دو برادر دارد: شاهنامهفریدون در   
 یَکی بود از ایشان کتایونْش نام
 

 دگر نام برمایَۀ شادکام 
 

  

(8/11: 8811)فردوسی،                                                                                                                                  
برای شخصی ت شرِ  در تقابل با فریدون هم دو برادر بسازند تا نیروی شر  را  ، سبب شده که در روایتی مردمیرسد وجود این دو برادر برای فریدونبه نظر می     

گِل و ها خیلی خوشرئیس میرآخورها ... مردی بود که سه پسر داشت. دوتا از آن»خوانیم: تر از نیروی خیر به تصویر نکشند. در این روایت میچیزی کم
ا سومی ادبخوش اک هشته بودار و زشت و بدهِیوِشت و زورگو و نترس و بیهیکل و مهربان و مظلوم بودند؛ ام  ی شیرازی، )انجو« باک بود و پدرش اسم او را ضح 
اک نام برده نشده است.، شاهنامهاین در حالی است که در  .(5/811؛ 8/81: 8818  از هیچ برادری برای ضح 

ساخت کودکی گودرز داستان کودکی کورش، الگویی برای .2-1-3  
شدنش در روایتی عامیانه آمده، بسیار شبیه است به داستان کورش. مطابق با این روایت، زن امیرکشواد از سرداران کاویانی، تول د گودرز و شیوۀ بزرگچه در آن

ۀ شیرخوارش از ترس سرداران تورانی می کشد که زن از نمی برد. طولیگریزد و به کوهستانی پناه میدر زمان مغلوب شدن ایرانیان در برابر تورانیان، با پسربچ 
ه کودکِ »میرد. گرسنگی می هشیرخوارش را ماد  ه را مثل بچ  های گرگی پیدا کرد؛ ولی به امر خداوند طفل را نخورد و طوری محب ت او را به دل گرفت که بچ 

ه بزرگ شدخودش شیر داد و کم  . (8/581)همان: « کم پسربچ 
بیند رسد این روایت از روی داستان کورش ساخته شده است. وقتی آستیاگِ مادی خواب مییابیم. به نظر میدربارۀ گودرز نمی  شاهنامهچنین روایتی را در      

دهد می توراش به هارپاگ دسپرسد، بعد از به دنیا آمدن نوۀ دختریگزارانش میگیرد و تعبیر آن را از خوابروید که سراسر آسیا را میاز زِهدان دخترش تاکی می
سپارد تا در میان درندگان صحرا قرارش دهد. چوپان زنی به نام سینو به معنای سگ دارد که حامله تا آن پسر را بکشد. هارپاگ او را به چوپانی به نام مهرداد می

ۀ او مرده به دنیا می ۀ مرده را به جای کورش در صحرا میاست. از قضا بچ  دهد و هد و به نمایندگان هارپاگ نشان مینآید و مهرداد به توصیۀ زنش، بچ 
خ رومی که گزارش هرودوت دربارۀ کورش را تلخیص (818-8/811: 8811، تاریخ هرودوت)نک. کنند میترتیب، کورش را به جای او بزرگ بدین . یوستین مور 

ه او بیند که سگی محافظ او است و بیابد، میکودک رهاشده را میوقتی زن چوپان، »که: نیست و آن این تاریخ هرودوتای اشاره کرده که در کرده، به نکته



. این موضوع که حیوانی درنده به کودکی چون کورش شیر داده و او را پروریده، در میان عوام شهرتی داشته است. احتمالًا (51: 8811)گازرانی، « دهدشیر می
کر به آشکار میدرز نیز نسبت داده شود که در روایت فوقکه این موضوع به دیگرانی همچون گو شده استهمین شهرت سبب   بینیم.الذ 

 بینیم.هایی از آن را در ادامه مینمونه. گیردمیتأثیر  یا تاریخی دینی ایواقعهکه از گاهی  روایت مردمی نه از روایتی حماسی، بل     
ات دینی  .2-1-4  مان، برداشتی از ادبی  اک در آخرالز        زردشتیپادشاهی ضح 

اک، کاوه قصد گردن زدن او را دارد که مردم مانع او میدر یکی از روایت ا که جشوند و گویا از آنهای عامیانه چنین آمده است که پس از چیرگی کاوه بر ضح 
اک را سوار ها در بیز شبدهد که او را نکشد. او  شبی ادارند و ممکن است به حمایت از او دست به شورش بزنند، قول میاو را دوست می خبری مردم، ضح 

ابه اک هزار سال یک»کشد. مطابق با این روایت، برد و در چاهی به بند میای به کوه دماوند میبر عر  روز کم، شاهی کرده است و روزی که دنیا به آخرت ضح 
اک هم از بند خلاص می مطابق نیست.  شاهنامه. این سخن با روایت (811-5/811: 8818شیرازی، انجوی )« کندشود و آن یک روز را شاهی میبرسد ضح 

اک دارد و سروش مانع او میشاهنامهکه در نخست این شود؛ آن هم به این سبب که هنوز زمان او نرسیده است ، این فریدون است نه کاوه که خیال کشتن ضح 
اک نزد مردم محبوبی ت داشته است. که در روایت مردمیِ یا؛ دوم این(8/15: 8811)نک. فردوسی،  الان نیز میدشده، گویا ضح   خوانیم که وقتیدر طوماری از نق 

اک به جایِ پدرش نشست،  رارِ که قوی  شد و به اندک زمانی... مردمِ بسیاری به قگه خلقِ بسیار بر دورِ او جمع شدند تا آنمالِ بسیار به مردم بخشید. آن»ضح 
 ،نهم کرد  دین متنی پهلوی یعنی در شاید بتوان ریشۀ این محبوبی ت را .(31-38: 1711، لشکرشاهنامۀ هفت) «او جمعی ت کردند هزار کس بر سرِ دویست
زدی بمردم به گِله، به سویِ فریدون آمدند و گفتند که چرا تو »ند: دآور ایران تاخت بهکه دیوانِ مازندران  هنگامی وجو کرد. در این متن آمده است:جست

 :Dēnkard, 1911) «رانو این کشور را بپایید از شهرهایِ مازندَ  بودکننده داشت و رسیدگیبازمیرا از ما  ود در پادشاهی که او بیمبپادشاه دَهاک را که خوباَژی

مان است. مطابق با  شاهنامه؛ سومین تفاوت روایت مردمیِ یادشده با متن (2/813 اک در آخرالز  ه ک، پس از اینشاهنامهدر یک روز پادشاهی کردن ضح 
اک را در دماوند به بند می ینِ فریدون ضح  اک هیچاو می کشد، بر تخت زر   . (59-1/59: 1951)نک. فردوسی، یابد گاه فرصت پادشاهی دوباره نمینشیند و ضح 

اک برخاسته از متنی پهلوی است، پادشاهی دوبارۀ او در روایت عامیانه نیز شاید از یکی از متون پهلوی نهمان      أت گرفته شگونه که احتمالًا محبوبی ت ضح 
مان و آنباشد. در یکی از همین متن اک در آخرالز  ۀ ک به پایان هزارپس نزدی»گاه کشته شدنش به دست گرشاسپ اشاره شده است: ها، به بازآمدن ضح 

اک از بند رها شود. بیوراسب بس آفریدگان را به دیوکامگی تباه کند. در آن هنگام سوشیانس پسر زردشت به پیدایی رسد. .. نخست از جهانیان  .اوشیدرماه، ضح 
؛ (Iranian Bundahišn, 1978: 220؛ 179: 1951ادگی، )فرنبغ د« مُردۀ گرشاسپ پسر سام را برانگیزند تا بیوراسب را به گرز زند و کشد و از آفریدگان بازدارد

فظ کرده در خود ح شاهنامهها گره خورده و گاه باورهایی را جدا از ترین اندیشهبینیم که این روایات حماسی مردمی، چگونه با کهنترتیب، به آشکار میبدین
 است. 

ات . 2-1-5  دینیخواستن سر رستم از شَغاد، روایتی برگرفته از ادبی 
ه پدرش زال به برادر ناتنی رود. می« اماورانچین و ه»اش رستم بسیار ناراحت است، به واسطۀ این حسادت به مطابق با روایتی عامیانه، چغاد )شغاد( که از توج 

ا در ادی چون شغاد را افتخار میکند. پادشاه داشتن داماشود. او را از شاه خواستگاری میشاه هاماوران دختری زیبا دارد و شغاد عاشق آن دختر می زای داند؛ ام 
 .(5/811: 8818نک. انجوی شیرازی، )کند از شغاد سر رستم را طلب می دادن دختر بدو،

لًا پیش از آنبه روشنی می شاهنامهدر       که شغاد و شاه کابل )نه شاه هاماوران( به کشتن رستم اقدام کنند، شاه کابل دختر خود را به شغاد داده است بینیم که او 
مدستی ه که؛ بلنیستبرخلاف روایت عامیانه، عل ت اقدام به قتل رستم از سوی شغاد، تصاحب دختر پادشاه  شاهنامه. پس در (1/118: 8811نک. فردوسی، )

ه بهای است که رستم بیتقاضای مالیات سالیانهبرآیند شغاد و شاه کابل برای کشتن رستم،  داشته و گویا آن را به  ، از اوشاه کابل وجود برادرش در دربار توج 
ی کرده استای بیگونه طلب سر رستم در ازای دادن دختر در روایت مردمی آمده چه در رسد آن؛ بنابراین به نظر می(1/111: هماننک. ) حرمتی به خود تلق 

یی ملکی به نام بری یحدر زمان پیامتعمیددهنده است.  ها، داستان در پیوند با یحیایوایتهای دینی است. یکی از این راست، برخاسته و الگوگیری از روایت
شود؛ بنابراین او را به زنی بگیرد. یحیی بنا بر شریعت تورات، مانع این ازدواج می بر آن بودهکه . گویا این پادشاه دختر برادری به نام هیردانا داشته زیدمی هردوس



د که ویآن زن و مادرش بر یحیی کینه گرفتند و هر روز این دختر را سوی ملک یک حاجت روا بودی. مادرش دختر را بیاموخت که هرکدام روز که ملک گ»
شد این دختر را اندر خانه  را خواهم که بکشم. ... ملک حاجت وی اجابت نکرد. ... چون ملک مست شد و به خانه اندرحاجت خواه، تو گو یحیی بن زکریا 

بلعمی، ) «جا ننهی. ملک به مستی اندر بفرمود کشتن یحیی بن زکریا را و سر یحیی ببریدندخواست. ... دختر گفت من خویشتن به تو ندهم تا سر یحیی آن
ملجم اشاره کرد که آن هم به خواست زنی به نام قطام بنت توان به شهادت امام علی به دست ابنهای تاریخی و دینی دیگر میاز روایت .(111-118: 8811

ملجم که ناب گاریپذیرد. گویا قطام که پدر و برادرش را در جنگ نهروان از دست داده بوده، برای انتقام از امام علی، در برابر خواستشجنة بن عدی انجام می
 .(1/5115: 8811نک. طبری، ) کندباختۀ او بوده، سر امام را طلب میدل
ر بگذارد و  آنان کنند، تأثیهای حماسی را نقل میتوانسته است بر ذهنی ت راویان مسلمان که داستانگفته میهای پیشپیدا است که روایاتی نظیر روایت     

 ی وقایع دینی و تاریخی منطبق سازند.هاروایات حماسی را با برخی ویژگی
 های مردمی حماسیها در روایت. انتقال کنش2-2

سبت ن در روایت مردمی را به پهلوان دیگری یا تاریخی رسمی در روایت حماسیِ  انپهلوان هایی از کنشکنشبینیم که گاهی می حماسی عامیانۀ در روایات
 آید. شود که در ادامه برخی میهای مردمی حماسی دیده میها بسیار در روایت. این انتقال کنشدهندمی
اک انتقال کنشِ . 2-2-1 )خودکشی( زنِ پدرِ شیروی به زنِ پدرِ ضح   

 شود که شیرین زن پدرش را از آن خود کند:پسرش شیروی بر آن می ،، پس از مرگ خسروپرویزشاهنامهبنا بر گزارش 
شیییروی رخسییارِ شیییرین بدیدچو   

 

 رُوانِ نییهییانییش ز تیین بییرپییرییید 
 

 وُ را گیفیت: جیز تو نبیایید کسییم 
 

 چو تو جفیت ییابم بَه ایران بسییم 
 

 (5/913: 1951)فردوسی،                                                                                                                                    
ا پیش از قبول خواستۀ شیرین ظاهراً خواستۀ شیروی را می      ی بنویسد و در آن، میاوپذیرد؛ ام   اموال شیرین را به رسمی ت بشناسد. او با آن خواهد که خط 

ای را آباد و رباطی را برقرار دهد، ویرانهبخشد. همچنین بخشی از مال خود را به آتشکده میها و فقرا میکند و از اموال خود بدانبندگان را آزاد می ،ثروت
 دار کند. هنگامی که  خواهد که بر دخمۀ خسرو حاضر شود تا او را دیکند. سپس از شیروی میمی

 نییگییهییبییان درِ دخییمییه را بییاز کییرد
 

ه آغییاز کییرد   زنِ پییارسیییا مییویییَ
 

 بشییید چهر بر چهرِ خسییرو نهییاد
 

ه  خُنگیذشییتیَ ها بر او کرد یادسییَ  
 

ل بخَورد  هم انیدر زمییان زهرِ هِلهییِ
 

رُوانش برآورد گرد...ز شییییریین   
 

ه دییوارِ پشییتیش نیهیاد و بیمیرد  بیَ
 

 بیمیرد و ز گیییتی سییتییایش ببرد 
 

 (949-5/949: 1951)فردوسی،                                                                                                                         
اک آمده است که البت ه نشانی از چنین ماجرایی را در آن      ین روایت بینیم. در انمی شاهنامهچه را در باب شیرین دیدیم، در روایتی عامیانه دربارۀ زنِ پدرِ ضح 
اک عاشق زن پدرش میمی اک باکشتن پدرش میگردد و او را ترغیب به شود. روزی شیطان در چهرۀ پیرمردی بر او ظاهر میخوانیم که ضح  زدن  کند. ضح 

ر رفتی گوید اگدارد، به او میداند این پسر دست از سر او برنمیکند. زن هم که میکشد و از زن پدرش خواستگاری میسنگ بزرگی به سر پدرش او را می
ر میپیش جمشید و شغل رمه اک را  کرده کهبانی پدرت را از جمشید گرفتی، من زن تو خواهم شد. زن تصو  اگر با این پهرۀ زشت نزد جمشید رود، او ضح 

ر زن، جمشید شغل پدرش را بدو میزند و من هم راحت میگردن می ا برخلاف تصو  خیلی ناراحت »دهد. زن که بسیار وفادار به شوهرش بوده، شوم؛ ام 
اک ندارد، میشود و چون میمی باشم؛ به شرطی که بگذاری بروم بالای قبر پدرت و از او اجازه گوید خوب من حاضرم زنت داند راه نجاتی از دست ضح 

اک می اک یک خنجر تیز زیر پیراهنش قایم میبگیرم و برگردم. ضح  اک هم پنهانی از ضح  د سر قبر روکند و میگوید خوب مانعی ندارد برو. زن پدر ضح 



ل بنا می خواهم به تو برسم و خنجر را محکم ن و عزیزم، بعد تو زندگی برایم حرام است و میگوید ای شوهر مهرباکند درد دل کردن و بعد میشوهرش و او 
 .(919-9/911: 1919)انجوی شیرازی، « کندآفرین تسلیم میزند روی قلبش و بالای سر قبر شوهر، جان به جانمی
اک بدو آمده استروشن است آن      اک و عشق ضح  گویا راوی کنش و واکنش ندارد و  شاهنامهای در ، سابقهچه در روایت مردمی در باب زن پدر ضح 

اک و زنِ پدرش منتقل کرده است.  شیروی و شیرین را به ضح 
)شیر خوردن از گاو( فریدون به زال انتقال کنشِ . 2-2-2  

ۀ حماسی با آن روبه که از این  آید، سامسیمرغ است. وقتی زال به دنیا میشویم، داستان سام و زال و پرورش او به دست رو مییکی از وقایعی را که در ادب عام 
یند که بجا میرسد. در آنشود و به پای درخت آشیانۀ سیمرغ میدارد و روانۀ کوه البرز میآید، او را برمینوزاد کبودچشمِ زردموی و سفیدگون خوشش نمی

هاژدرماری از درخت بالا می هکند. سیمرغ سر میکشد و زال را در پای آشیان سیمرغ رها میرا می های سیمرغ را بخورد. سام ماررود تا بچ  و ها بدرسد و بچ 
یب، به ترتو بدین آورد تا به زال شیر دهد. او گاوی شیرده را مییابدم، زال را درمیها را نجات داده است. سیمرغ در برابر آن نیکوی ساگویند که سام آنمی

الی شاهنامهنثر )نک. کوشد پرورش او می  . (811: 8811، نق 
هشاهنامهدر متن  انطباقی نیست. شاهنامهچه بیان شد و روایت روشن است میان آن      های سیمرغ را بخورد و نه گاوی که به ، نه ماری است که بخواهد بچ 

هسیمرغ زال را می، شاهنامهزال شیر دهد. مطابق  ا مهر زال به دل آنیهایش میابد و او را برای سیر کردن شکم بچ  یند و از خوردن او چشم نشها میبرد؛ ام 
 سیمرغکنند. با گوشت شکار تغذیه میکه که نه او را با شیر گاو بلدیگر این پوشند.می

تر آن برگزیدشکاری که نازک   
 

مزیدبَدو داد تا او بَه لب می   
 

  

 (8/811: 8811)فردوسی،                                                                                                                                
ی کرده که با آوردن گاوی فریدون، با الگوبرداری از داستان که راوی روایت عامیانه توان احتمال دادمی       ونه که نگهبان گشیرده، همان سیمرغ را نگاهبانی تلق 

 ت.شیر گاو خوردن فریدون را به زال منتقل کرده اسپروریده، سبب پرورش زال شده و در حقیقت راوی، مرغزار به خواست فرانک فریدون را از شیر گاو برمایه 
)تقابل( رستم و سهراب به سام و زال انتقال کنشِ . 2-2-3  

ی هم قرار شناسند و رو در رودیگر را نمیشویم که گویا به تقلید از داستان رستم و سهراب که یکرو میهای مردمی دربارۀ زال، با روایتی روبهدر میان روایت
فنون و  ستاها تربیت سیمرغ، زال که پهلوانی بزرگ شده این روایت، پس از سالپردازند. بنا بر گیرند، در آن سام و زال به صورت ناشناس به ستیز با هم میمی

خواهم به سوی زابلستان دهد. اگر اجازه دهی میکه هیکل درشت من اجازۀ ورود مرا به داخل غار و آشیانه نمی گویدمی، به سیمرغ جنگ و پهلوانی را آموخته
ز رفتن می ا بدبروم. سیمرغ بدو مجو  فی و از شناساندن هوی ت حقیقی خود دوری کند. سام که خبر و میدهد؛ ام  گوید که همه جا خود را پهلوانی تورانی معر 

فی میپرسد و او خود را تورانیشتابد و از هوی ت زال میرا شنیده، به جنگ با او می« پهلوانی مثل کوه مسل ح»آمدن  را به  خواهد خاک ایرانکند که میای معر 
ا سام که مهر زال به دلش افتاده و مطمئن  است که این شوند و نزدیک است زال سام را بکشد که از دستش میب ریزد. دو پهلوان درگیر میتوبرۀ اس گریزد؛ ام 

ه میایرانی و از نژاد گرشاسپ است، شب بدون اسلحه به دیدار زال می ،پهلوان وه شود که این همان پسری است که او را در کرود و با پرسیدن از تبار زال متوج 
 .(811-5/811: 8818)نک. انجوی شیرازی، یابد ترتیب، فرزند خود را میبدین ت ؛رها کرده اس

زال به دست سام آمده، متفاوت است؛ به این معنا که خود سام پس از دیدن خوابی که در باب بازیافت  شاهنامهچه در با آنآشکار است که روایت یادشده،      
هیچ بیدهد، که سیمرغ او را تحویل پدر میآید و پس از آنوجوی زال برمیشود، به جستدر آن از سوی مردی به واسطۀ رها کردن فرزند در کوه سرزنش می

چشمی به داستان تقابل رستم و سهراب داشته، راوی گوشه روی کهاز آندر روایت مردمی،  .(815-8/811: 8811)نک. فردوسی،  گردانداو را به خانه بازمی تقابلی
لًا همانکوشیده تا داستان سام و زال را با آن منطبق سازد؛ از همین  شناساند و رستم در مقابل سهراب منکرخود را نمایندۀ تورانیان میطور که سهراب روی، او 

فی می(818، 5/818)نک. همان: شود رستم بودن خود می ری از کند تا این تقابل شکل بگیرد و با الگوگی، زال هم بنا بر روایت به توصیۀ سیمرغ، خود را تورانی معر 
، همانند رستم در برابر (5/815: 8818)نک. انجوی شیرازی،  زال نیروی که سام در مقابل جالب است رار گیرد.قداستان تقابل رستم و سهراب، زال در برابر سام 



، برخلاف دیدن شکل ظاهریِ اوو سام پس از  زال عاقبتی همانند سهراب نداردالبت ه در روایت عامیانه، کند. ، اظهار عجز می(811-5/811)نک. همان: سهراب 
هی رستم که  ش سام نداردتوج  که  بردپی می نکته ، به این(5/811همان: / «چو مانندۀ سام جنگی بود»گوید: می گیو دربارۀ سهراب) به شباهت سهراب با جد 

ش گرشاسپ   .(5/815: 8818)انجوی شیرازی، « این پهلوان هر که هست نژاد ایرانی دارد»گوید: و با خود می باشد زال باید از تبار جد 
تا او را به  کنندیمافراسیاب و پیران ویسه، استقبال گرمی از او  رود ومرغ، به سرزمین توران میبینیم که زال پس از ترک سیروایت مردمی دیگر نیز میدر      

یاب است با افراسشکنی ی پیمانسو یادآور رفتن سیاوش به توران، در مخالفت با خواست کاوس برا. این واقعه از یک(5/811)نک. همان: جنگِ با سام برانگیزند 
ه تورانی به ایران البت ه در این روایت نیز وقتی زال با سپا و برانگیختن او به ستیز با ایرانیان است. از سوی افراسیاب کنندۀ اغوای سهرابو از سوی دیگر، تداعی

هیکل و تنومند  شمار به سرکردگی جوانیای که سپاهی بیخبر به سام دادند که چه نشسته»ها برند. آنتازد، سپاهیان ایرانی به شباهت زال با ایرانیان پی میمی
 .    (5/811)همان: « اندایران رسیده که شباهتی عجیب به ایرانیان دارد، در چند فرسنگی خاک

آرش و سهراب)ستیز( رستم و سهراب به کی انتقال کنشِ . 2-2-4  
ابد، یآرش از تازش سهراب به ایران  آگاهی میدهد. وقتی کیآرش و سهراب میهای مردمی، ستیز رستم و سهراب جای خود را به جدال کیدر یکی از روایت

توانم از ضمون که من مینویسد به این مای به سهراب میشتابد. آرش شباهنگام نامهکند و به یاری ایرانیان میهزار سرباز از آذربایجان حرکت میبا سی
ا ما ایرانیان نامرد نیستیم و این تیر را بالای سرت میهمین است که ناگاه تیر بر  نوشیزنم. سهراب نزد پیران و افراسیاب مشغول بادهجا تیری بر قلبت بزنم؛ ام 

اری نشیند. او درمیبالای سرش می ه تیر و کمان ببرد آرش دستش را بکه کیآرش و سهراب، قبل از اینکی در نبرد بین»است؛ بنابراین یابد که آرش تیرانداز قه 
ل، کی  .(18-8/11: همان)« آرش نخواهد شددانست اگر کار به تیر و کمان برسد حریف کیآرش را چین کرد بالای زمین؛ چون میبا همان عمود او 

ر از داستان آرش و تعییتوان از یکاین روایت را می      هر از افراسیاب خواهش منوچ: »اندکه نوشته دانست یران و توران به وسیلۀ تیرِ پرتابیِ اون مرز میان اسو متأث 
ت و نیرویی که کرد که از کشور ایران به اندازۀ پرتاب یک تیر در خود به او دهد . ... آرش را که مردی با دیانت بود حاضر کردند. ... سپس برهنه شد و به قو 

پاره شد و خداوند باد را امر کرد که تیر او را از کوه رویان بردارد و به اقصای خراسان که میان فرغانه خداوند به او داده بود کمان را تا بناگوش خود کشید و خود پاره
: 8811، الت واریخ و القصصمجمل؛ 881-881: 8811بیرونی، نک. ) «. پرتاب کند ... و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند و طبرستان است

ابر سهراب )نمایندۀ رآرش و سهراب دگرگون شده و گویا نمایندۀ ایرانیان در بتقابل رستم و سهراب به تقابل کی گفته،در روایت مردمی پیش از سوی دیگر،. (18
ه از عهدۀ کشد، گویا این سهراب است کدهد و میکه نهایتاً رستم سهراب را شکست میشاهنامه البت ه در روایت مردمی، برخلاف  تورانیان(، تغییر کرده است.
     آید.آرش( برمیشکست عامل ایرانی )کی

گردآفرید به بانوگشسپ (انتقال کنشِ )دلاوری. 2-2-5  
دختر »دهد. پس از این گردآفرید بسته تحویل هومان میجنگد و او را دسترسد، در آغاز با هُجیر می، وقتی سهراب به دز سپید میشاهنامهبنا بر گزارش 

خورد. گردآفریدرود که البت ه شکست میبه جنگ سهراب می« گَژدَهَم  
ه زه ه بییازو فَگَنییدکیمیان را بییَ بییر بییَ  

 

ه اب  رِ بلنییدسییمینیدش برآمیید بییَ  
 

 سییرِ نیییزَه را سییوی سییهراب کرد
 

نیان را پر از تیاب کرد   عِنیان و سییِ
 

ا  ام 
 برآشیفت سیهراب و شد چون پلنگ
 

ه هَنگیامِ جنگ   کجیا حملیه آرد بیَ
 

 عِنیان برگراییید و برگیاشییت اسییپ
 

ه کَردارِ آذرگشییسیییپ   بییامید بیَ
 

 بییزد بییر کییمییربیینییدِ گییردآفییرییید
 

ک بردریید  ه ییَ ک بیَ  زره بر برش ییَ
 

ه کَردارِ گویز  زیین بیرگییرفییتش بییَ  
 

 چو چوگیان بَه زخم اندرآید بَدوی 
 

 (9/199: 1951)فردوسی،                                                                                                                                    



رهد. اش از دست سهراب میدانیم، با افسون زیباییکه میشود و چنانآفرید مقهور سهراب میآید گردها برمیگونه که از بیتهمان       
رود دهد و او است که به جنگ سهراب میبینیم که گردآفرید جای خود را به بانوگشسپ دختر رستم می، در روایتی مردمی میشاهنامهخلاف این روایت      

راب گیرد ... به طرف سهکند و دوباره دستۀ عمود را دست میدارد و عمود را به آسمان پرتاب میدست از دستۀ عمود برمی»کند. بانوگشسپ ها میو دلاوری
د و ... با تمام نیرویی که دارد، عمود را میرسد به موازی رکاب سهراب، از ته دل مید. همین که پای مرکب گشسپ میرومی ۀ سپر سهغر  راب. کوبد به هفده قب 

ند و شکسهراب میخورد. کتف ، سهراب از دلاورزَن شکست میشاهنامهبرخلاف گزارش «. داد، سهراب با مرکب درغلتیده استبیند ای داد و بی... می
 .  (18-5/11: 8818)انجوی شیرازی، « بانو لقب شکنندۀ کتف سهراب بدهندشود به گشسپباعث می»این امر 

   )کنترل سنگ( فریدون به رستم انتقال کنشِ . 2-2-6
رده روزی رستم گورخری شکار ک»برادرانش است:  ای در پیوند با فریدون وهای مردمی، دربارۀ رستم روایتی هست که آن برساخته از واقعهدر میان روایت
و به طرف رستم  کَنَدافتد. ... سنگ بزرگی ... از همان کوه میدیو که در پی یافتن رستم و از بین بردن او بود، از بالای کوه چشمش به رستم میبود. ... افغون

بینیم. دادی را میدربارۀ فریدون نیز چنین رخ شاهنامهدر  .(5/811: همان)« داردگه میجا نبرد و سنگ را همانکند. ... رستم یک پایش را جلو میسرازیر می
م می ز اگاه که فریدون در خواب است، کتایون و برمایه دو برادر او، پنهانی سنگی را شبی، آنشوند. در نیمهبرادران فریدون از روی حسادت، به کشتن او مصم 

اکه فریدون در آن خفته، غلتان میپایه بالای کوهی بلند به کوه  کنند؛ ام 
ه فیرمییان یییزدان سییرِ خییفییتییه مردبیَ  

 

 خیروشیییییدنِ سییینیگ بیییدار کیرد 
 

 بَه افسون همان سنگ بر جای خویش
 

 ببسیییت و نجنبییید آن سیینییگ بیش 
 

 (49-1/49: 1951)فردوسی،                                                                                                                                               
م ی رستمربوط به فریدون، ماجرای جدیدی را برا دادِ ای که پیش از آن داستان را از او شنیده، از روی همین رویبه طور قطع راوی روایت عامیانه یا راوی     

 ساخته و پرداخته کرده و در روایت جدید، ویژگی فریدون را به رستم منتقل کرده است. 
 )قیام( کاوه به رستم انتقال کنشِ . 2-2-7

علیه افراسیاب سخن رفته است. پس از کشته شدن نوذر، با همۀ مقاومت ایرانیان در برابر افراسیاب، او در خاک ایران همچنان  «رستم قیام»از در روایتی عامیانه، 
صدا و یکدل ار همه یکبرای این ک»جانشینی برای نوذر برگزینند و سپس افراسیاب را از کشورشان بیرون کنند.  ،شوند که در آغازماند. ایرانیان بر آن میباقی می

ه و تنها راهی البرزکوه شد تا کی ا رستم قبول نکرد و سرانجام به دستور زال و سفارش سیمرغ یک  لاطین بود، به قباد را که از نژاد سرستم را به شاهی خواندند؛ ام 
  .(84-9/81: 1919)انجوی شیرازی، « ایران بیاورد و به تخت سلطنت بنشاند

اکرسد که این روبه نظر می      روی و  (1/13: 1951فردوسی، «/ همی برخروشید و فریاد خواند)» ایت بیش از هرچیز تحت تأثیر داستان قیام کاوه علیه ضح 
اک1/41همان: « / به سوی فریدون نهادند روی)» فریدون آوردن او و همراهانش به رغم در این گزارش، علی شکل گرفته است. ( برای به پایان بردن حکومت ضح 

بال نتواند خود سرکردگی و رهبری را به عهده بگیرد، به مانند رستم در روایت مردمی، راه نهایی نجات را در روی آوردن به شاهی چون فریدون دکه کاوه میاین
 کند و خود از پادشاهی اعراض دارد. می
ودخسرو به فر )تظاهر به دیوانگی( کی انتقال کنشِ . 2-2-8  

ران ویسه اش را در میان شبانان سپری کرده است، به توصیۀ پیخسرو که پس از مرگ پدرش متول د شده و به دستور افراسیاب کودکیکی شاهنامهبنا بر گزارش 
دل است، خسرو به واسطۀ کشتن پدرش هراسان است، در این خیال که او کودکی ابله و سادهکند تا شاه توران که از انتقام کیتظاهر به دیوانگی می ،در دربار او

 کند و افراسیابخسرو چنین میبه کشتنش نیندیشد و دست نیازد. کی
 بدو ]پیران[ گفت کاین دل ندارد بَه جای
 

ز پییایز سییر پرسییمش، پییاسیی  آرد    
 

 نییییاییید هییمییانیا بیید و نییییک از اوی
 

جویسیییان بیود میردم کییینییهنیه زیین   
 



 (9/947: 1951)فردوسی،                                                                                                                                    
کنند. در روایتی مردمی آمده که شود( مطرح میچنین چیزی دیده نمی شاهنامهجالب است در روایات عامیانه همین موضوع را دربارۀ فرود )اگرچه در      

ا پیخواهد که این نوۀ دختریسالگی در پی انتقام خون پدرش بوده است. افراسیاب از پیران میفرود از همان پنج د سفارش کرده ران قبلًا به فرواش را بکشد؛ ام 
. افراسیاب گوید که این کودک دیوانه است و نیازی به کشتنش نیستبود که اگر زمانی افراسیاب تو را فراخواند، خود را به دیوانگی بزن. پیران به افراسیاب می

اش به یدستکند با چوبافتد تظاهر به دیوانگی مید به هومان میپرسد. تا چشم فروفرستد. هومان از جریره جای فرود را میهومان را برای آوردن فرود می
ا تا او را به دربار برساند، بارها گوش و بینی هومان را گاز میگیرد و با زور سوار بر اسب میافتد. هومان او را میجان هومان می ربار گیرد. وقتی به دکند؛ ام 

ه دیوانه است. او است که مرا چنین »گوید: پرسد. هومان هم در پاس  میمی رسند، افراسیاب عل ت زخم بر صورت هومان رامی ای شهریار! این پسربچ 
ا این لاصه پیران بزخمی کرده. افراسیاب ... هرچه با او صحبت کرد فرود چنان رفتاری از خود نشان داد که افراسیاب گمان کرد او واقعاً دیوانه است. ... خ

  .(155، 151-9/158: 1919)انجوی شیرازی، « داد نیرنگ جان فرود را نجات
خسرو به زال)عروج( کی انتقال کنشِ . 2-2-9  

ته بود، رو به گرشاسپی نشس گیرد، زال در شبی که میان زنان و پیرانِ کشد و انتقام فرامرز را میکه آذربرزین بهمن را میدر روایتی مردمی آمده است: پس از این
اند دزال این سفر را خواست خداوند می«. من فقط یک امشب را بر شما مهمان خواهم بود و چون آفتاب سربزند، خواهم رفت»گوید: کند و میجمعی ت می

ود. بانوگشسپ شآید و بر آن سوار میایند. اسبی سفید میخواهد که در پی او برنیها میکند و از آنکند. صبح با خانواده وداع میو آن شب را تا صبح عبادت می
د و برفی آسمان تیره و تار ش»شود. بانو خواست پیش رود که شود و از چشم بانوگشسپ پنهان میرود. زال به باغی وارد میبرخلاف خواست زال در پی او می

 . (811-8/811مان: )ه« بسیار سنگین شروع کرد به باریدن؛ به طوری که باعث مرگ گشسپ شد
. اندرا بدو منتقل کرده خسروکردۀ کیخسرو و مردن پهلوانان ایرانی در برف نزدیک است و دقیقاً بینیم که این روایت، بسیار به ماجرای غیبت کیبه روشنی می     

نهایتاً  با وجود ناخشنودی بزرگان و مردم ایران،، برود« پاکسویِ داورِ »گیرد که شود و تصمیم میخسرو از پادشاهی سیر میکی، وقتی شاهنامهمطابق گزارش 
دازد و پرشوید، به عبادت میخسرو سر و تن میرسند. کیای میخسرو و همرهان به چشمه. کیشودبازگشت میهان، راهی سفری بیچند تن از مِ  به همراه

 خواهد که بازگردند؛ زیرا فرداپس از آن از همراهان خود می
انیدرآیید یَکی بییادِ سییخییتز کوه   

 

 کجا بشییکند برگ و شییاخ دَرخت 
 

کیی بیرف از ابیرِ سیییییاه  بیبیارد ییَ
 

 شییمیا سییوی اییران نیییابیید راه 
 

ا او را نمیخسرو برمیپهلوانان در پی یافتن کی«. ز چَشمِ مِهان شاه شد ناپدید»پس از این،       فریبرز از آنان  گردند.یابند. دوباره به چشمه بازمیآیند؛ ام 
 گیرد و دن میروند. برف باریخورند و به خواب فرومیخسرو چیزی میجا بگذرانند. پهلوانان همراه کیخواهد که شب را در آنمی

ه برف ک بیَ انیدرون میانیدنیدیَکیاییَ  
 

 نیدانم بر آن جیای چون میانیدند 
 

 زمییانییی تییپیییییدنیید در زیییر بییرف
 

 یَکی چیاه هرجیای بُد کندَه ژرف 
 

د ایچ کس را ز ایشیییان تُواننیمیانیْ  
 

رُوانبیرآمید بییه فرجییام شیییرین   
 

 (913-7/914: 1951)فردوسی،                                                                                                                             
اوت کند. دیگر تفغیب عروج می خسرو در کنار چشمه به عالمشود و کیرود و غیب میدر این دو روایت، تنها تفاوت این است که زال در باغی می     

و خسرمیرد؛ در حالی که همرهان کیآید و نهایتاً هم در برف میدر همرهان دو شخصی ت است. بانوگشسپ تنها کسی است که  در پی زال برمی
 دهند.  طوس، فریبرز، گیو، بیژن و گُستهم هستند که آنان نیز در برف جان می

 عامیانۀ حماسی هایها در روایتدهی. تعمیم2-3



مختص  یک شخصی ت یا موجود اساطیری بوده، به دیگر موجودات  که را اییا ویژگی کاریخویش های مردمی در پیوند با ادب حماسی، گاهیدر روایت
 آید.که در پی برخی شواهد آن می بخشندو یا به ویژگی ابزار و حالتی که آن در پیوند با یک شخص بوده، عمومی ت می دهندتعمیم می

 روایات دیگربه  آستیاگِ مادی تعمیم خواب. 2-3-1
شب در زادۀ ایران داد یکدر زمانی که افراسیاب دخترش را به سیاوش شاه»بیند بسیار شبیه به خواب آستیاگ است: در روایتی عامیانه خوابی که افراسیاب می

خت و به فاصلۀ کوتاهی در کارد. افراسیاب دید نهال به سرعت عجیبی رشد کردشاه دارد در کنار جوی آب نهالی میکاوسعالم خواب دید که شاه ایران کی
زاران خبره در تعبیر گکند. یکی از خوابخیزد و تعبیر خواب را از پیران طلب میاو از خواب برمی«. بسیار بزرگی شد که ایران و توران را زیر سایۀ خودش گرفت

وی شیرازی، )انج« گیرد و تو را از بین خواهد بردیر حکومت خودش میآید که ایران و توران را زای افراسیاب! از دختر تو فرزندی به وجود می»گوید: خواب او می
اگ در دهد. هرودوت نوشته است: آستیخواب آستیاگ نشان می پذیری روایت عامیانه را از داستانیسۀ این سخنان با گفتۀ هرودوت، تعمیم. مقا(5/511: 8818

بینیم که در هر دو روایت سخن از . می(8/811: 8811، تاریخ هرودوت)« ر آسیا سایه افکنده استچنین دید که از زهدان دخترش تاکی روییده و به سراس»خواب 
گستری درخت در روایت عامیانه، اش ایران و توران و در روایت هرودوت، همۀ آسیا را فراگرفته است. سایهدرخت و نهالی است که در روایت مردمی، سایه

 گرفته شده است. دربارۀ کورش  هرودوت تاریختردید از روایت مشهور در بی
 تعمیم تیر گز برای کشتن اسفندیار  به دیگران. 2-3-2

کند. زال جویی میرود و چارهآید، پیش زال میبیند که اکوان دیو بسیار قوی  است و از عهدۀ جنگ با او برنمیخوانیم: وقتی رستم میمی در روایتی مردمی
ۀ کمان بگذاری تا بتوابر  ای بِ برای رهایی از این دشمن باید از آن درختی که در دریا است شاخه»گوید: می یو را کور نی اکوان دی و به زهر آلوده کنی و در چل 

 .(5/11: 8818)انجوی شیرازی، « کنی
، وقتی رستم از اهنامهشو کشتن اسفندیار با تیر گز است. بنا بر گزارش  شاهنامهگفته مطرح شده، برگرفته از داستان رستم و اسفندیار چه در روایت پیشآن     

ی از پرهای سیمرغ را آتش میدارد، از زال یاری میآید و زخم بسیاری در ستیز با او برمیعهدۀ نبرد با اسفندیار برنمی شود. اضر میزند و سیمرغ حجوید. زال پر 
و بر  خواهد که پری از سیمرغ را به شیر تر گرداندکشد و از او میگوید. سیمرغ  چهار پیکان را از بدن رستم بیرون میهای رستم و رخش میاز زخمزال 

خواند. رامیدهد. او رستم را به کنار دریا فکاری برای کشتن او میبیند، راهت رستم در جنگ با اسفندیار را میهایش بمالد. پس از این، وقتی قاطعی  خستگی
 جانماید. در آنرا بدو می« راه خشک»سپس 

هواگیزی دییید بر خییاک، سییر در   
 

روانشییسییت از برش مرغِ فرمیان   
 

تربَدو گفت: شییاخی گزین راسییت  
 

ترسییرش برتر و بنش بر کیاسییت   
 

دییین گییز بود هوشِ اسییفنییدیییار  بییَ
 

ه میدار   تو این چوب را خوارمیاییَ
 

 بر آتش مرین چوب را راسیییت کن
 

 نیگیه کیین یَکی نغزپیکییان کهن 
 

 بینیه پیر  و پیییکیان بر او برنشیییان
 

گزنییدش نشیییاننیمودم تو را از    
 

 (717-8/719: 1951)فردوسی،                                                                                                                      
، در مورد هشاهنامکه در  ای است از روایتییافتهشکل عمومی ت  ،دهد که روایت مربوط به کشتن اکوان دیو با تیر گزنگاهی گذرا به دو روایت نشان می     

 با تیر گز آمده است.   شدن اسفندیارکشته
های دیگربه روایت و بر سر دختر گرسیوزجنگ طوس و گیتعمیم . 2-3-3  

د بیننجا میرویی را در آنروند . در همین حین خوبروزی گیو و گودرز و طوس و چندی سوار برای شکار گور به دشت دغوی میخوانیم که می شاهنامهدر 
فی می زد خود را ن که دعوای شودپیشنهاد میآیند. نهایتاً شود و هریک در پی تمل ک او برمیکند. دل طوس و گیو بر او گرم میکه او خود را دختر گرسیوز معر 



ین»شود و او را به او می عاشقِ  ،کاوس برند تا او تعیین تکلیف کند. کاوس با دیدن دختر شود زاده می تر از او سیاوشفرستد که سپسخود می« مُشکوی زر 
  .  (511-5/515: 8811)فردوسی، 

، زن کشواد به دتاززیسته است میو در آن کشواد بن کاوه می که در نزدیکی مرز توران بوده به روستایی های گلباد و گلفامبه نام سلم دو سردارِ  هنگامی که     
ه ۀ فرزند خود را در شکاف کوهی رها می گریزد. بهرام برادر کشواد خیال تجاوز به همسر برادر خود دارد. زنْ جا میاش از آنهمراه بچ  کند و خود به سمت قل 

کند گیر میگردد. گلباد بهرام را در دامنۀ کوه دستقطعه میکند و قطعهشود خود را از بالای کوه به پایین پرتاب میمی ه او نزدیکبرود. همین که بهرام کوه می
ش می ه را با خود به توران میکوه می در شکافِ  رود، چشمش به طفلِ و چون به سوی مقر  صاحب طفل تگلباد و گلفام به خاطر »برد. پس از این، افتد. او بچ 

لع می«. کننددیگر نزاع میبا یک ه مط  ه را می»شود و ویسه از موضوع بچ  -8/588: 8818)انجوی شیرازی، « کندگیرد و تربیت میبیند، خودش طفل را میچون بچ 
585).   

بر سر کتایون  ومجادلۀ پدر و پسر یعنی گودرز و گی توان بهمی ،استاز دعوای طوس و گیو بر سر دختر  یافتهریخت عمومی تهای مردمی دیگر که از روایت     
داند. یآن زن را از آن خود م ،هایابند. هریک از آنجا میروند. زنی زیبا را در آن. مطابق این روایت، گیو و گودرز برای شکار به کوه میدختر شاه کابل اشاره کرد

کند و سیاوش از د تا او بگوید دختر به تمل ک که درآید. پس از رفتن به نزد کاوس، او خود دختر را تصاحب میبرنرسند او را نزد کاوس میچون به نتیجه نمی
 .  (9/119)نک. همان: شود او زاده می

ه در روایت نخست و بر سر دختر در روایت دوم، هر دو الگو گرفته از ستیز طاز آن      تان وس و گیو در آغاز داسچه بیان شد، آشکار است که دعوا بر سر بچ 
 است. شاهنامهسیاوش در 

به موجودات دیگر م آتش زدن پر سیمرغتعمی. 2-3-4  
ش و حاضر شدن او در چه در خویشآن بینیم. در یکی از این می نیز های مردمیدر مورد رخش در روایت آن را ایم،دیده شاهنامهکاری سیمرغ در آتش زدن پر 

م که مقداری رست»رساند. پس از این، افتد، پس از فرود آمدن به دریا با شنا کردن، خود را به خشکی میها، وقتی رستم به واسطۀ دیوی از رخش دور میروایت
های عامیانۀ در روایتها دهیمتعمیاین موضوع نیز از جمله  .(19-9/19)همان: « گرددناگاه رخش چون باد حاضر میسوزاند که یال رخش را همراه داشته می

  اند.  اند و با آتش زدن یالش، او را فراخواندهحماسی است که در آن رخش را جانشین سیمرغ کرده
از خاندان زال به دیگران بخشی سیمرغتعمیم درمان. 2-3-5  

 و درمان رودابه، نقشی برجسته بازی در زادن رستمهای رستم و رخش را بهبود بخشد، زخماسفندیار  داستان رستم وکه سیمرغ در پیش از آن شاهنامهدر 
شود. او زال را زند و سیمرغ حاضر میشود تا از او یاری جوید. پر او را آتش میافتد و بر آن میبیند، به یاد سیمرغ می. زال وقتی درد فراوان رودابه را میکندمی

 . سپس آن بینادل تهیگاه رودابه را بکافد و رستم را بیرون آورد. پس ازرودابه را با می مست کند آورد ود که خنجری آبگون و مردی خبره در پزشکی نمایراه می
  .(914-1/918: 1951)نک. فردوسی،  بخشدبهبود  را ترتیب، زخم اوبدین د و آن را بر جراحت رودابه بمالد وآن گیاهی را با شیر و مشک بیامیزد و خشک کن

که ود؛ چنانشهایی با الگوبرداری از آن ساخته میو داستان یابدمیهای عامیانه تعمیم بینیم، در روایتدر مورد رودابه می شاهنامهدرمانگری سیمرغ را که در      
فند در به دستور سیمرغ مقدار زیادی شیر گوس»شود. زند و سیمرغ حاضر میگردد، زال پر سیمرغ را آتش میوقتی سیاوشِ کودک به دست سودابه مسموم می

ای درآورد و نخی نازک از سوراخ مهره رد کرد و با دست خودش دهن سیاهوش را مهره ای که در گردن انداخته بودظرف بزرگی آماده کردند و سیمرغ از کیسه
زاده فروبرد و طولی نکشید آن را بیرون آورد و در ظرف شیر انداخت. زال دید. زال دید ظرف شیر تبدیل به یک مایع زردرنگ شد. باز کرد و مهره را در گلوی شاه

رفته زهر از بدن سیاهوش کشیده شد؛ به طوری که مهره را که در شیر انداخت شیر تغییر رنگ نداد. ین کار را تکرار کرد رفتهکم بعد از چندبار که سیمرغ ا... کم
 .(111-9/118؛ 9/999: 1919)انجوی شیرازی، « سیمرغ ... گفت: فرزند به خواست خداوند بزرگ و مهربان خطر کاملًا رفع شد

ن سیاوش نیز از ای های عامیانه،رخشش اختصاص ندارد و در روایت ، فقط به رودابه و رستم وشاهنامهچه دیدیم، درمانگری سیمرغ برخلاف بنا بر آن     
 یابد. سیمرغ بهره می بخشیویژگی درمان



 گیری. نتیجه3
تی حماسی یا تاریخی را ،شاهنامههای مردمی مربوط به که دیدیم، در روایتگونه همان ؛ دهندیی برای ساخت شخصی ت جدید قرار میالگو گاه شخصی 
اک می، وزیری برای هوشنگ فراهم میشاهنامهطهمورت  که از روی دستورِ چنان ودکی سازند؛ ککنند؛ دو برادر فریدون را الگویی برای ساخت دو برادر ضح 

مان آمده، پادشاهی یک روزه دهند؛ به واسطۀ آنکورش و وقایع مربوط بدو را طرحی برای برساختن کودکی گودرز قرار می چه در دین زردشتی در باب آخرالز 
اک تدارک ات دینی آمده، عشق به دختر شاه هاماوران را سبب خیانت چغاد به برادرش رستم میمی برای ضح   انگارند. بینند و یا بر اساس الگویی که در ادبی 

دهند که سبت مییا وقایع تاریخی را به پهلوان یا شخصی ت دیگری در روایت عامیانه ن شاهنامههای پهلوانان در در این روایات، در مواقعی کنشی از کرده     
اک؛ انتقال عمل شیر خوردن از گاو، از فریدون به زال؛ منتقل کردن تقبرخی از آن بل اها عبارت است از: انتقال عمل خودکشی زن پدر شیروی به زن پدر ضح 

دون به رستم؛ ؛ انتقال قدرت کنترل سنگِ فریبه بانوگشسپ در برابر سهراب گردآفرید آرش و سهراب؛ انتقال دلاوریزال و کیبه سام و  شاهنامه رستم و سهراب
اک به رستم علیه افراسیاب؛ منتقل کردن تظاهر به جنونِ کی  .خسرو به زالخسرو به فرود؛ انتقال کنش عروج کیانتقال قیام کاوه علیه ضح 

دیگر هستیم. مثلًا خواب آستیاگِ مادی در تاری  را به  دهی خُلقی، عملی یا حالتی از کسی به کسانهای مردمی، شاهد نوعی تعمیمگاهی نیز در روایت     
سر دختر گرسیوز  شود؛ ستیز طوس و گیو برکشد، سبب مرگ اکوان دیو نیز می؛ تیر گزی که با آن رستم اسفندیار را میدهندرانی چون افراسیاب تعمیم میدیگ

هپهلوانان و گاه  یابدراه میهای دیگر نیز به روایت و با  شودستیزند؛ آتش زدن پر  سیمرغ و حاضر شدن او به رخش هم تعمیم داده میبا هم میای بر سر بچ 
       دهند. بخشی سیمرغ را که مختص  خاندان زال بوده، به سیاوش هم تعمیم میشود و بالاخره درمانآتش زدن یالش ظاهر می
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An Examination of  

Patterning, Action Transfer, and Generalization in Epic Folk Narratives 

Abstract 
Folk narratives related to epic literature, particularly the Shahnameh, have emerged as a continuation of the 

Shahnameh-writing tradition. Previously, the late Sayyed Abolqasem Enjavi Shirazi compiled a collection of these 

orally transmitted narratives, publishing them in a three-volume book titled Ferdowsi-nama. By studying these 

narratives, we discover that sometimes the life of a historical or epic character serves as a model for constructing a 

new character. For example, the minister of Ṭahmurat is taken as a model to create a minister for Houshang, or a story 

similar to the childhood of Cyrus is crafted for Goudarz. In some cases, an action attributed to a hero in an official or 

historical epic narrative is assigned to another hero in folk narratives. For instance, Kay Khosrow’s disappearance is 

attributed to Zal, or Shiruya’s act of seizing his father’s wife is ascribed to Zahhak. Sometimes, a function or 

characteristic originally specific to a particular character or mythical being is generalized to others. For example, the 

healing power of Simurgh, originally unique to Zal’s lineage, is extended to Siyavash, or the tamarisk (gaz) arrow 

used by Rostam to kill Spandyar becomes a tool for killing Akvan Div as well.  

Keywords: Folk Narratives, Shahnameh, Patterning, Action Transfer, Generalization. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


